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Abstract 

One of the reasons quoted by Shia theologians to prove the Imamate of Hazrat 
Ali (AS) and its authenticity is the "Hadith of Wasayat". This prophetic hadith 
is about the will of the Prophet (pbuh) to Imam Ali (pbuh) regarding the 
Imamate and succession after the Prophet (pbuh). The mentioned hadith has 
been narrated in different ways and texts in many Sunni sources, the famous 
text of which is the hadith "Likul Nabi'i was a guardian and an heir, and indeed 
Ali (a.s.) is a guardian and an heir". The application of the will and the position 
of the testator indicates the meaning of the succession of Ali (a.s.) as the leader 
of the Islamic Ummah after the Prophet (s.a.w.). In this article, we intend to 
first investigate the hadith and its methods, then examine the content in terms 
of types of content, their implication on the Imamate of Hazrat Ali (a.s.), and 
answer the existing doubts. In this research, we first collected the data in this 
field in a library method and by referring to reliable Sunni sources and by 
separating the evidence from the point of view of documents and brokers, we 
analyzed the content and answered the doubts. 
Keywords: Prophetic hadith, Testament, Succession, Texts of Imamate, 
Ali (a.s.). 
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از طریق حدیث وصایت از منابع  )ع(المْمنین علیاثبات امامت امیر
 شیعه و اهل سنت و پاسخ به شبهات

 ی، تهران، ایرانئاستادیار فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه علامه طباطبا  سعید بخشی
  

   شکری آرزو
 حوزة علمیه خواهران )کارشناسی ارشد( رشلاتة تفسلایر و عللاوم    0التحصیل سطح فارغ

 ، قم، ایرانقرآن

 چکیده

است. « حدیث وصایت»و منصوص بودن آن، )ع( یکی از ادلّة نقلی متکلمان شیعی براي اثبات امامت حضرت علی
اسـت.   )ص(دربـارة امامـت و جانشـینی بعـد از پیـامبر     )ع( ام علـی بـه ام ـ  )ص(این حدیث نبوي با مضمون وصیت پیامبر

است که متن مشـهور آن، حـدیثِ   حدیث مذکور با طرق و متون مختلف در مصادر متعدد اهل سنت نقل گردیده
ننـده، بیـانگر   کاسـت. اطـلاق وصـایت و جایگـاه وصـیت     « اً وَصِیِّی وَ واَررثیِ)ع(لِکُلِّ ن بریٍّ وَصیٌِّ وَ واَررثٌ، وَ إرنَّ علی»

است. در این مقاله، برآنی  کـه ابتـدا اسـانید و    )ص( در مقام رهبري امت اسلامی بعد از پیامبر)ع( معناي جانشینی علی
 )ع(ها بر امامت حضرت علـی هاي محتوایی، د لت آنطرق حدیث را استقصاء نموده، سپس محتوا را از نظر گونه

اي ها را در این زمینـه بـه روش کتابخانـه   ی . در این تحقیق، ابتدا دادهرا بررسی کنی  و به شبهات موجود پاسخ ده
ای  و با مراجعه به منابع معتبر اهل سنت و نیز با تفکیک ادله از نظـر سـندي و د لـی، بـه تحلیـل      آوري نمودهجمع

 .ای محتوا و پاسخ به شبهات پرداخته

 .)ع(، علیحديث نبوي، وصايت، جانشینی، نصوص امامتها: کلیدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . مقدمه2
وصـی: أ وْصـی الرجـل  و    »خـوانی :  اسـت. در لغـت مـی   « وصی»وصایت و وصیت مصدر از مادة 

، کار یا چیزي اسـت کـه بـه بـر     «وَصِيةُ»وَصَّاه: یعنی چیزي بر عهده و ذمهّ و گردن او گذاشت و 
یعنی هنگـامی کـه   وَصَی الشَّیء: »شود: است.همچنین، گفته میذمه و عهدة دیگران گذاشته شده

شـونده اطـلاق   کننـده و هـ  بـه وصـیت    به آن چیز متصل باشد. وَصِی بر وزن ف عِیل ه  به وصیت
: ۱تـا، ج  و طریحی، بی ۸1۸تا: ؛ فیومی، بی1۴۸و  1۴۹: ۱۸تا، ج منظور، بی)ر.؛؛ ابن« گرددمی
مقترنـا برـوعَظٍ مِـن ق ـوله : أرض     : التقّدّمُ إرل ی الغ یـرر بمَـا یعمـل بـه     الوَصِيةُ»گوید: (. راغب می۹17

اقدام به )سفارش( انجام کاري به همراه پند و موعظه و وصیت. از عبارت «: النبّات متصّلة: واَصِيةٌ

« اسـت؛ یعنـی زمینـی کـه بـه صـورت پیوسـته پوشـیده از گیـاه اسـت          گرفته شده "واَصِيةٌأرضٌ "
 (.۶71تا: )راغب، بی

داري و متعهـد شـدن بـه رسـاندن و     نـوعی عهـده  « وصیت»بندي ما از واژه این است که جمع
اتصال امري از امور است و از مصادیق آن، سفارش کردن به مال و تملیـک بعـد از مـرگ و یـا     

(. علـت نامگـذاري چنـین سفارشـی بـه      ۱17: ۱1تـا، ج  انجام کاري است )ر.؛؛ مصطفوي، بـی 
نیـز لقـب وصـی    )ع( به حضرت علیوصیت به سبب ارتباط و اتصال آن کار یا چیز با میّت است، 

است، بر  )ص(الاند، به سبب اتصال نسب و سبب و نیز جهت و همسویی ایشان با نسب رسولداده
، یک نوع ارتباط و اتصال بین وصـی و انجـام کـار یـا چیـزي اسـت و       «وصی»این اساس درمادة 

کننـده  وصـیت  کننـده اسـت(، از طـرف   گرفته از سفارش وصـیت وصی در آن ارتباط )که نشأت
وصـی پیـامبر    )ع(گویی  حضرت علیرساند. بنابراین، وقتی میچیزي و یا کاري را به سرانجام می

داري امـور  است، یعنی آن حضرت مکلف به ادا و انجام )ارتباط( اموري اسـت؛ از جملـه عهـده   
 )ع(علـی فهمنـد کـه   امت، ادامة وظایف و شؤن پیامبر )و اداي دیون ایشان و مـردم نیـز وقتـی مـی    

کنند مرتبت بـا ایشـان بـوده، گـوش بـه امـر ایشـان        است، آنان نیز وظیفه پیدا می )ص(وصی پیامبر
 باشند.

در اصطلاح نیز وصیت معناي انشایی دارد که شخص آن را در زمان حیاتش نسبت بـه زمـان   
یت یـا  أوص ـ»نمایـد و بـا الفـاظی چـون     بعد از مرگ دربارة اموري که به او تعلق دارند، انشاء می

 شود.انشا می« وصیّت یا عهدت و مانند آن )در زبان عربی(



 54 |بخشی و شکری  از طریق حدیث وصایت از منابع شیعه و اهل سنت و پاسخ به شبهات؛ )ع(اثبات امامت امیرالمؤمنین علی

 

اسـت، ابتـدا بـه    با توجه با اینکه حدیث وصایت با متون مختلف و در مصادر متعدد نقل شـده 
 پردازی .متون حدیث و آنگاه به بررسی طرق و اسانید حدیث می

 . متون حدیث وصایت1

اسـت.  با الفـا  مختلـف نقـل شـده     ۱سنت و شیعهحدیث وصایت در منابع روایی و تاریخی اهل 
 )ع(لکُِـلِّ ن برـیٍّ وَصِـیٌّ وَ وَاررثٌ، وَ إرنَّ عَلِیـاً    »هاي مشهور ایـن حـدیث عبـارت اسـت از:     یکی از نقل

، وصـی و  )ع(براي هر پیامبري، وصی و وارثی است و به درستی که علی»؛ یعنی: «وَصیِِّی وَ وَاررثِی
؛ المقدسـی،  1۴1: ۹1ق.، ج  ۱۹۱۸عسـاکر،  ؛ ابـن 1۸1: ۹ق.، ج  ۱۹1۱)البغوي، « وارث من است

 ۹۱۹1المغـازلی،  ؛ ابـن ۱1۶: 1ق.، ج  ۱۹1۹؛ طبري، 7۱ق.:  ۱1۸۸؛ طبري، ۱۴۸۸: ۹ق.، ج ۱۹۱۸
؛ ۱0۸ـ ـ۱0۸ق.:  ۱۹۱1کوفی،  ؛۸۸: ۱ق.، ج  ۱۹۱0؛المقدسی، ۶۹ق.:  ۱۹۱۱؛ خوارزمی، ۱۴1ق.: 

هـا در عـین اشـترا؛،    (. ایـن نقـل  ۹7: 1ق.، ج  ۱۹1۸ و حر عـاملی،  ۱۱۹: ۱ق.، ج  ۱1۶۱اربلی، 
 هایی ه  دارند.تفاوت

است کـه پیـامبر )بعـد از یـادآوري وصـایت      شبیه همین روایت را طبرانی از سلمان نقل کرده
درستی که وصی من، جایگاه سِرِّ من، بهترین کسـی کـه بعـد     به»فرمود:  )ع(یوشع نسبت به موسی

بـن  کنـد، علـی  هـاي مـن را ادا مـی   هاي مرا به سـرانجام و قـرض  وعده گذارم کهجا میاز خود به
 ۱۹۱1؛ الکـوفی،  ۱۱1: ۴ق.، ج  ۱۹۱1؛ هیثمی، 11۱: ۸ق.، ج  ۱۹۱۸)الطبرانی،  1«طالب استابی

 (.1۴1: ۱1۸1و الگنجی الشافعی،  ۱0۹ق.:  ۱۹1۹مردویه، ؛ ابن1۶۸: ۱ق.، ج 
هاي خاصی دارنـد؛ از جملـه داشـتن حـق     یآل محمد ویژگ»فرمایند: اي میدر خطبه )ع(علی

(. در نقل دیگـري،  ۹7ق.:  ۱۹۱۹الرضی، )شریف« هاست...و یت، وصیت و وراثت در میان آن
را بـه عنـوان وصـی     )ع(خداونـد مـرا بـه عنـوان پیـامبر و علـی      »... فرمایـد:  می )ص(نبی مکرم اسلام

؛ گنجـی شـافعی،   1۹0ـ11۴ق.:  ۱۹1۹، المغازلیو ابن ۱7۱: ۹ق.، ج  ۱۹۱۸)الطبرانی، « برگزید...
 (.1۴0ـ1۶۹ق.: ۱۹۱۱و الخوارزمی،  1۴۸ق.: ۱1۸1

هاي دیگر نیز وصایت بـا مفـاهی  دیگـري چـون خلافـت، اخـوتّ، وراثـت و وزارت        در نقل
نماید. چندین حدیث با متون مختلـف بـا   تر میکه مراد از وصایت را روشن 1استهمراه گردیده

؛ ۱۸1: 1ق.، ج  ۱۹۱۱؛ کـوفی،  ۸۱۸: 1ق.، ج  ۱۹01)ر.؛؛ شیبانی، است مضامین فوق نقل شده
؛ ۸0: ۹1ق.، ج  ۱۹۱۸عسـاکر،  ؛ ابـن ۱1: 1ق.، ج  ۱۹0۴؛ المسعودي، ۸۱: ۹ق.، ج  ۱1۶۸اثیر، ابن

 (.۸۱0: ۱۱ق.، ج  ۱۹0۱و متقی هندي،  ۹0۹: ۴تا، ج سیوطی، بی
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ــوان )ع(هــا هــ  علــی در برخــی نقــل ــه عن ــی گرد« خــات  وصــیین»ب ــدهمعرف )ر.؛؛  ۹اســتی
ــن ــازلی، اب ــن۶۸ق.:  ۱۹۱۱؛ خــوارزمی، ۱11ق.:  ۱۹1۹المغ ــاکر، ؛ اب ؛ 1۶۸: ۹1ق.، ج  ۱۹۱۸عس

 (.۴۸ق.:  ۱۹۱۴و شافعی،  ۸۴ق.:  ۱۹1۹مردویه، ؛ ابن۱۹۸: ۱ق.، ج  ۱۹00شافعی، 
در نقل دیگري، نبی مکرم اسلام با تکیه بر جهـت غـروب سـتاره، صـاحب آن منـزل را کـه       

نمایـد کـه مصـداق آن،    معرفی می« وصی»است، به عنوان آن منزل غروب کرده ستاره در جهت
و 1۶و  17۶: 1ق.، ج  ۱۹۱۱؛ حسـکانی،  1۴1: ۹1ق.، ج  ۱۹۱۸عسـاکر،  )ر.؛؛ ابـن  ۸بـود )ع(علی
 (.1۸۴ق.:  ۱۹1۹المغازلی، ابن

در خطـاب بـه دختـرش فاطمـه، برگزیـده       )ص(همچنین، در نقل دیگري، پیامبر گرامی اسلام
)ر.؛؛  ۸شـود به عنـوان وصـی را متـذکر مـی     )ع(خویش به عنوان نبی و برگزیده بودن علی بودن

 (.1۴۸: ۱1۸1و گنجی شافعی،  1۴0ـ1۶۹ق.:  ۱۹۱۱خوارزمی، 
هـاي مشـهور   است که در نقل« الدارحدیث یوم»هاي حدیث وصایت، ترین نقلاز جمله مه 

بـه حاضـران در مجلـس فرمـود:      )ص(امبراین حدیث، وصایت نیز وجود دارد؛ به عنوان نمونه، پی ـ
کدام یک از شـما در  »؛ یعنی: «أ یُّکُ  یُؤازررُنِی عَل ی أ ن یَکُون  أ خِی وَ وَصیِِّی وَ خ لیِف تِی فیِکُ ؟...»...

«. این مورد ]رسالت[ به من کمـک خواهـد کـرد تـا بـرادر و جانشـین مـن در میـان شـما باشـد؟          
 امر را پذیرفت.تنها کسی بود که این  )ع(حضرت علی

طریـق( ایـن عبـارت را نقـل      ۹عسـاکر )مجموعـاً بـه    در میان محدثان اهل سنت، طبري و ابن
اند )ر.؛؛ طبـري،  اند و دیگر منابع اهل سنت نیز بدون ذکر سند، این روایات را نقل کردهکرده
؛ متقـی  ۸1: 1ق.، ج  ۱1۶۸اثیـر،  ؛ ابـن ۸0ـ۹7: ۹1ق.، ج  ۱۹۱۸عساکر، ؛ ابن۸۹1: ۱ق.، ج  ۱1۶7
 (.1۸۱ـ1۸0: ۱۸تا، ج ؛ سیوطی، بی۱۱۹: ۱1ق.، ج  ۱۹0۱هندي، 

اسـت. ایـن   به مسألة وصایت تصریح شـده « یوم الدار»حداقل در چهار طریق از طرق حدیثِ 
دسته از احادیث به دلیل قرائن موجود )وزیر، وارث و خلیفه(، از نظر د لـت بـر مطلـوب، یعنـی     

ایـات اسـت و طبـق تصـریح محققـان جـزء نصـوص جلـیّ اسـت          اثبات امامت، بهتر از دیگـر رو 
. بـراي دیگـر متـون حـدیث وصـایت، ر.؛؛      1۴۴: 1، ج ۱۹00، دانشنامه کـلام اسـلامی  )ر.؛؛ 

ــن ــیاب ــیإب ــا: طــاهر، ب ــ۹۱ت ــن۱۱: 1ق.، ج  ۱۹0۴؛ المســعودي، ۹1ـ ــزاح ، ؛ اب ؛ ۱۱۶ق.:  ۱۹0۹م
حـدیث(؛   ۸) 1۴0ـ1۴۸: ۱.، ج ق ۱۹۱1)دو حدیث(؛ الکوفی،  11۸و  1۱1ق.:  ۱۹۱۱خوارزمی، 
و  11۸، ۱10: ۹1ق.، ج  ۱۹۱۸عسـاکر،  ؛ ابـن ۱1۱ق.:  ۱۹۱۹الرضی، ، شریف۸01: ۱1۸1گنجی، 

 )سه حدیث( و...(. 117
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 . سند حدیث3
است کـه در ادامـه، بـه ذکـر     نقل شده )ص(احادیث وصایت با اسانید و طرق متعدد از پیامبر اسلام

 پردازی .این طرق می

 . صحابه2ـ3
 )ع(طالببن ابي. علي2ـ2ـ3

، البلاغـه نهـج است. سید رضـی بـه صـورت مرسـل )ر.؛؛     به طرق مختلف از ایشان نقل گردیده

بـن تمـی  از امـام    بـن موسـی  صةدقة (، خوارزمی به طریق خود به صـورت مسـند از   ۹7ق.:  ۱۹۱۹
تـاب  ( در ک1۱1ق.:  ۱۹۱۱)ر.؛؛ خـوارزمی،  )ع( از اجـدادش بـه صـورت مسـند از علـی      )ع(رضا

انـد  نقـل نمـوده   )ع(از سه طریق مختلف، سه حدیث از احادیث وصـایت را از علـی   مناقب کوفی
عساکر به صورت مسـند و دیگـر منـابع    (. طبري و ابن1۴1ـ1۴0: ۱ق.، ج  ۱۹۱1)ر.؛؛ الکوفی، 

 ۱۹۱۸عسـاکر،  ؛ ابن۸۹1: ۱ق.، ج  ۱1۶7اند )ر.؛؛ طبري، اهل سنت نیز از این دو روایت کرده
تـا،  ؛ سیوطی، بی۱۱۹: ۱1ق.، ج  ۱۹0۱؛ متقی هندي، ۸1: 1ق.، ج  ۱1۶۸اثیر، ؛ ابن۹۴: ۹1ق.، ج 

ق.، ج  ۱۹۱۸عساکر، عساکر با سند دیگري به صورت مسند )ابن(. همچنین، ابن1۸۱ـ1۸0: ۱۸ج 
۹1 :۹۶.) 

 )ع(بن علي. حسن1ـ1ـ3
 (۱11ق.:  ۱۹1۹ی، عقدة کوفاست )ابننقل کرده )ع(عقده به صورت مسند از امام حسنابن

 )ع(بن علي. حسین3ـ1ـ3

 (.۹1۹: ۸ق.، ج  ۱1۶7)طبري،  )ع(طبري به طریق خویش از ضحا؛ مشرقی از امام حسین

 . ابوذر4ـ1ـ3
 (.11۸: ۱ق.، ج  ۱۹11است )قندوزي، حموینی به صورت مرسل از أبوذر از پیامبر نقل کرده
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 . سلمان5ـ1ـ3
 است:قل شدهن)ص( به دو طریق از سلمان از پیامبر

: ۱1۸1؛ گنجـی شـافعی،   11۱: ۸ق.، ج  ۱۹۱۸الف. از طریق ابوسعید خدري )ر.؛؛ طبرانی، 
ق.، ج  ۱۹0۱؛ متقـی هنـدي،   ۹0۹: ۴تـا، ج  اند؛ سیروطی، بـی که به صورت مسند نقل کرده 1۴1
۱۱ :۸۱0.) 

و بـه   ۱0۹ق.، ب:  ۱۹1۹مردویه، ؛ ابن۸۱۸: 1ق.، ج  ۱۹01ب. از طریق انس )ر.؛؛ شیبانی، 
 است(.صورت مرسل، انس از سلمان نقل کرده

 سلمه. ام6ـ1ـ3
اسـت )ر.؛؛  مردویه حدیث وصایت را به طریق خود به صورت مسند از امّ سلمه نقل نمـوده ابن
 (.۱0۸ق.، الف:  ۱۹1۹مردویه، ابن

 عباس. ابن7ـ1ـ3
اسـت )ر.؛؛  عباس برخی متـون حـدیث وصـایت را نقـل نمـوده     عساکر به طریق خود از ابنابن
مغازلی و حسکانی نیز به سندي که در بخشی از سند قبـل  ؛ ابن1۴1: ۹1ق.، ج  ۱۹۱۸عساکر، ابن

(. حسـکانی نیـز   17۶: 1ق.، ج  ۱۹۱۱؛ حسـکانی،  1۸۴ق.:  ۱۹۱1الکوفی،  مشتر؛ است )ر.؛؛
عباس ضمن نامـه  (. همچنین، ابن1۶0است )ر.؛؛ همان: عباس نقل کردهبه طریق دیگري از ابن

 (.۱۸1: 1ق.، ج  ۱۹۱۱شود )ر.؛؛ کوفی، را متذکر می )ع(به معاویه، وصایت حضرت علی

 . ابوایوب انصاری8ـ1ـ3
مغازلی نیز با سـند  (، ابن۱7۱: ۹ق.، ج  ۱۹۱۸طبرانی به صورت مسند از ابوایوب )ر.؛؛ طبرانی، 

( و ۱1۴ق.:  ۱۹1۹المغــازلی، خــود کــه در بخشــی بــا ســند طبرانــی مشــتر؛ اســت )ر.؛؛ ابــن 
 است.أیوب این حدیث را نقل کردهبطریق به صورت مسند از أبیابن

 . ابوسعید خدری9ـ1ـ3
( و بـه صـورت   ۸01ـ ـ۸0۱، ب: ۱1۸1اسـت )ر.؛؛ گنجـی،   ابوسعید نیز این حدیث را بیان کـرد 

 (.1۸۴ق.:  ۱۹۱۱است )ر.؛؛ حلی، نیز به سند منقطع آمده کشف الیقینمسند در 
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 . بُریده24ـ1ـ3

( و علمـاي متـأخر همـین    1۸1: ۹ق.، ج  ۱۹1۱سند خود از بریدة اسلمی )ر.؛؛ بغـوي،   بغوي به
ق.:  ۱۹۱۱انـد )ر.؛؛ خـوارزمی،   بغوي نقـل کـرده   معج  الصحابةحدیث را به صورت مسند از 

کنـد کـه احتمـال سـقت     ال نقـل مـی  از رسول بريدة و اوبن (. وي حدیث را از عبدالله۱۴1ّو  ۶۹
(. ذهبـی  7۹: ۹م.، ج  ۱۴۶۴بدال جزو تابعین است، نه صحابه )ر.؛؛ زرکلی، وجود دارد؛ زیرا ع

(، امـا  ۸۸: ۱ق.، ج  ۱۹۱0قائل به موضوع بودن حدیث با طریق مذکور است )ر.؛؛ المقدسـی،  
 (.7۱ق.:  ۱1۸۸داند )ر.؛؛ طبري، الدّین طبري طریق را صحیح میمحب

 . ابوبکر22ـ1ـ3
 (.۸0: ۹1ق.، ج ۱۹۱۸عساکر، است )ر.؛؛ ابنکر نقل کردهعساکر به طریق خود از ابوبابن

 . انس21ـ1ـ3
ق.،  ۱۹۱۸عسـاکر،  ابـن  ؛۶۸ق.:  ۱۹۱۱است )ر.؛؛ خوارزمی، انس نیز این حدیث را ذکر کرده

( و به صـورت مسـند   ۸۴ق.، الف:  ۱۹1۹مردویه، ؛ ابن۱۹۸: ۱ق.، ج  ۱۹00؛ شافعی، 1۶۸: ۹1ج 
 ۱۹۱۹اسـت )ر.؛؛ الکـوفی،   طریق دیگري از انـس نقـل نمـوده   است. کوفی نیز به از انس آمده

 (.1۴۱ـ1۴۹: ۱ق.، ج 

 )ص(اللهرافع مولي رسول. ابي23ـ1ـ3

اسـت.  ( کـه بـه صـورت مسـند آمـده     1۴1اسـت )ر.؛؛ همـان:   وي نیز این حدیث را نقل کـرده 
( ۹۴ :1، ج ۱17۴)ر.؛؛ ابـن شهرآشـوب،    عقـد الفریـد  عبد ربهّ در کتـاب  شهرآشوب از ابنابن

وجـود نـدارد و احتمـال     العقـد الفریـد  است، لیکن این حدیث در حـال حاضـر در کتـاب    آورده
بلکـه امـت   »گویـد:  شهرآشـوب پـا را فراتـر گذاشـته، مـی     حذف عمدي حدیث وجود دارد. ابن

عسـاکر بـه سـند خـویش از     )همـان(. همچینـین، ابـن   « رافع و غیر ابـی رافـع  اسلامی همگی از أبی
 (.۸0ـ۹۴: ۹1ق.، ج  ۱۹۱۸عساکر، است )ر.؛؛ ابنرافع آوردهأبی

 . علي الهلالي24ـ1ـ3

 ( به صورت مسند.۱10)ر.؛؛ همان: 
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 بن مسعود. عبداللّه25ـ1ـ3

 (.11۴ق.:  ۱۹1۹المغازلی، بن مسعود )ر.؛؛ ابنمغازلی به سند خویش از عبداللهّابن

 . براءبن عازب26ـ1ـ3
 صورت مسند.( به ۸۹1: ۱ق.، ج  ۱۹۱۱)ر.؛؛ حسکانی، 

 بن عبدالمطلب. عباس27ـ1ـ3
 (.۸0: ۹1ق.، ج  ۱۹۱۸عساکر، )ر.؛؛ ابن

 . ابوهریره28ـ1ـ3
 (، خزّاز به سند خویش از ابوهریره.۶0ـ7۴ق.:  ۱۹0۱)ر.؛؛ خزاز رازي، 

 . تابعین3ـ3
 بکر. محمدبن أبي2ـ3ـ3

نامــة محمــدبن  (، در۱۱: 1ق.، ج  ۱۹0۴و المســعودي،  ۱۱۴ـــ۱۱۶ق.:  ۱۹0۹مــزاح  )ر.؛؛ ابــن
 بکر به معاویه.أبی

 بن مهران(. اعمش )سلیمان1ـ3ـ3
 (1۶۹ق.:  ۱۹11)ر.؛؛ مغربی، 

 بن جبیر. حکیم3ـ3ـ3
 (1۶7: 1ق.، ج  ۱۱۹الرضی، )شریف
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 بندی سندی. جمع4

رسد، طریق می 1۸ها حداقل به با توجه به کثرت احادیث وصایت و کثرت طرق که مجموع آن
ه احادیث وصایت، مستفیض، بلکه متواتر هستند؛ همچنان که برخی از علمـا  توان ادعا کرد کمی

( و اجماعی بـودن آن در  ۸۱: ۸ق.، ج  ۱۹11؛ مظفر، ۹1۶ق.:  ۱۹17ادعاي تواتر )ر.؛؛ میلانی، 
(. همچنین، تلقی به قبول بسیاري از ۹۴: 1شهرآشوب، ج اند )ر.؛؛ مناقب ابنبین مسلمین نموده

کتاب حدیثی، تاریخی و تفسیري معتبـر اهـل سـنت و     10ل آن در بیش از عالمان اهل سنت و نق
نظـران و صـحیح دانسـتن برخـی احادیـث      با توجه به صحت سند حدیث از منظر برخی صـاحب 
ق.:  ۱1۸۸؛ طبـري،  ۹۶ق.:  ۱۹۱۶جـوزي،  وصایت از سوي دیگر عالمان اهل سـنت )ر.؛؛ ابـن  

هـا در  ي اعتبار است، هرچند سند بسیاري از آنتوان ادعا نمود که احادیث وصایت دارا(، می7۱
یک، خالی از اشکال نیستند، اما به لحا  کثرت سند و متن، به طور عادي اطمینـان  بهبررسی یک
تیمیه قائل است کـه تعـدد طـرق روایـت، حتـی اگـر       شود؛ چنانچه ابنها حاصل میبه صدور آن

آور اي کـه علـ   گردنـد، بـه گونـه   یگر میراویانش از فاسقان و فاجران باشند، سبب تقویت یکد
 (.1۸: ۱۶ق.، ج  ۱۹۱۸تیمیه، خواهند بود )ر.؛؛ ابن

با توجه به اهمیت روایی و د لی متن مشـهور حـدیث وصـایت )لکـلّ نبـیّ وصـی(، از بـاب        
 نمایی .نمونه، سه طریق از طرق این حدیث را از نظر سندي بررسی می

 بريةدة ابنبن عبدال عن بن اسحاق عن شریکا محمدبن مجاهد نمحمدبن حمیدبن علی الف.
بـن إسـحاق،   بـن مجاهـد، محمـد   ؛ براي وثاقـت علـی  1۸1: ۹ق.، ج ۱۹1۱عن أبیه )ر.؛؛ بغوي، 

و  ۹0۸: 1۹ق.، ج  ۱۹00؛ المزي، 1۸۴: ۶ق.، ج ۱۹0۸و بریده به ترتیب، ر.؛؛ عجلی،  بريدةابن

 باشد.ز از توثیق مینیانیز از صحابه و بی بريدة(. 117: ۱۹همان، ج 
اسـت، امـا در   در این سند، محمدبن حمید رازي مورد مناقشة برخی از رجـالیون قـرار گرفتـه   

عثمـان الطیالسـی   معین و جعفـربن أبـی  عین حال، مورد توثیق برخی از بزرگان اهل سنت مثل ابن
حـافظ و   ( که به تصریح ذهبی، طیالسـی امـام،  ۱1۶ـ۱17: ۴ق.، ج  ۱۹0۹است )ر.؛؛ عسقلانی، 

( و یحیی بن معـین نیـز بـه تعبیـر ذهبـی      1۹۸: ۱1ق.، ج  ۱۹0۸یکی از اعلام است )ر.؛؛ ذهبی، 
: ۹م.، ج  ۱۴۴۸عَل  ، اهل ثبت، و حجت است )یعنی قول او دلیل و حجت است( )ر.؛؛ ذهبـی،  

تـوان گفـت رواي مـذکور ثقـه     معـین و طیالسـی(، مـی   (. بنابراین، براساس قول این دو )ابـن ۹۱0
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بن عبدال محل کلام بین رجالیون اهل سنت است. با این حـال، هیتمـی او را   باشد، اما شریکمی
 (.1۹۱: ۱0ق.، ج  ۱۹۱1)هیثمی، « اندبیش از یک نفر او را توثیق نموده»گوید: توثیق نموده، می

عـن مطـر   بن زیاد عمر الدوري قثنا شاذان قثنا جعفربن أبیحَدَّث ن ا هیث  بن خلف قثنا محمد ب.
ــن  ــا لســلمان... عــن أنــس، یعنــی اب ــال: قلن ــن« مالــک ق و  ۸۱۸: 1ق.، ج  ۱۹1۹عقــدة کــوفی، )اب

عمر، جعفربن زیاد به ترتیـب،  بن خلف، محمدبن أبی. براي وثاقت هیث ۹۶ق.:  ۱۹۱۶جوزي، ابن
)بدون توثیـق یـا تضـعیف(؛     ۱7۸: 1۸ق.، ج  ۱۹00؛ المزي، 1۸۱: ۱1ق.، ج  ۱۹0۸ر.؛؛ ذهبی، 

(. منظور از مطر، مطربن میَمُون محاربی است. هرچند او توثیق نـدارد  ۹07: ۱م.، ج  ۱۴۴۸ ذهبی،
(، ولی برخی از عالمان شـیعی در مقـام   ۸۶: 1۶ق.، ج  ۱۹00است )ر.؛؛ المزي، و تضعیف شده

باشد، اند؛ از جمله اینکه طریق منحصر به این حدیث مطر نمیپاسخ برآمده، از ایشان دفاع نموده
بـن  (. از سـوي دیگـر، سـبت   1۶0: 1، ج ۱1۶۸طریق دیگر نیز وجود دارد )ر.؛؛ میلانی،  ۹ بلکه

اسـت )ر.؛؛  الجوزي این حدیث را از احمدبن حنبل نقل کـرده، ایـن طریـق را صـحیح دانسـته     
 (.۹۶ق.:  ۱۹۱۶جوزي، ابن

عـن   لـی حدثنا محمد بن عبدال الحضرمی ثنا إبراهی  بن الحسن الثعلبـی ثنـا یحیـی بـن یع     ج.
« سعید الخدري عن سلمان قال: قلـت: یـا رسـول...   ناصح بن عبدال عن سما؛ بن حرب عن أبی

ق.، الف:  ۱۹1۹مردویه، ؛ ابن۸۱0: ۱۱ق.، ج  ۱۹0۱؛ متقی هندي، 11۱: ۸ق.، ج  ۱۹۱۸)طبرانی، 
بــن یعلــی، بـن الحســن الثعلبــی، یحیـی  . بـراي وثاقــت محمــدبن عبـدال الحضــرمی، إبــراهی   ۱0۹

؛ همـان، ج  ۱7۱؛ 1۴۶: 7ق.، ج  ۱17۱بن حرب، ابوسعید خدري به ترتیب، ر.؛؛ رازي، سما؛
(. امـا دربـارة   1۸۸: 11و همـان، ج   ۱۱۴: ۱1؛ همـان، ج  ۹۸ـ ـ۹۶: 11ق.، ج  ۱۹00؛ المزي، ۴1: 1

آیـد  اند و از کلام ذهبی و مـزي برمـی  بن عبدال، بیشتر علماي رجال به تضعیف او پرداختهناصح
هاي شیعی او و نقل احـادیثی همچـون حـدیث وصـایت اسـت، نـه       یف او، گرایشکه وجه تضع

( و چنــین 1۹0: ۹م.، ج  ۱۴۴۸و ذهبــی،  1۸1: 1۴ق.، ج  ۱۹00ضــوابت رجــالی )ر.؛؛ المــزي، 
 قضاوتی ارزش علمی ندارد.

از میان اسانید فوق، سند اول بـر اسـاس مـوازین رجـالی توثیـق دارد و سـند دوم نیـز از نظـر         
 صحیح است، هرچند دیگران این را قبول ندارند!جوزي ابن
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 . طرح یک شبهه و پاسخ آن5
اسـت، دلیلـی بـر    نیامده صحیح مسل و  صحیح بخاريبا توجه با اینکه احادیث وصایت در  شبهه:

 ها وجود ندارد.اعتبار آن
د، بلکـه  ان ـاند که تمام احادیث صحیح را نقل کـرده ادعا نکرده صحیحیناو ً نویسندگان  پاسخ:

شـده در ایـن دو   اند، بیشتر از روایـات نقـل  ها، روایات صحیحی که نیاوردهطبق اعتراف خود آن
(. ثانیاً اگر ۱۸: ۱ق.، ج  ۱1۴1و نیشابوري،  7: ۱ق.، ج  ۱17۴است )ر.؛؛ عسقلانی، کتاب بوده

رود و ؤال میعلماي اهل سنّت چنین مبنایی را بپذیرند، بسیاري از احکام و اعتقادات آنان زیر س
 بدون دلیل خواهد بود.

 حدیث وصایت. دلالت 6

انـد  اي از متکلمان شیعی براي اثبات امامت امیرمؤمنـان بـه حـدیث وصـایت تمسـک جسـته      عده
ــبّر، ۹۱۹: 7ق.، ج  ۱۹0۴؛ شوشـــتري، 1۱1ــــ1۱۹م.:  ۱۴۶1)ر.؛؛ حلّـــی،  ؛ 10۸ق.:  ۱۹1۹؛ شـ

و  ۹1۶ق.:  ۱۹17؛ میلانـی،  ۱17: 1، ج ق.۱۹۱1؛ موسـوي زنجـانی،   ۹۶ق.:  ۱۹1۸الغطاء، کاشف
(. برخی متکلمان نیز حدیث وصایت را در زمرة نصوص جلـی  ۹7: ۸ق.، ج  ۱۹11و مظفر،  ۸۶۹

 (.۸۱1: ۱1۶1؛  هیجی، ۱۶۸: ۱1۸۴اند )ر.؛؛ نراقی، ذکر نموده
لّ لک»ویژه در حدیث در احادیث متعدد و با تعابیر گوناگون، به )ص(به طور کلی، اینکه پیامبر

بـه عنـوان وصـی خـویش بـه       )ع(، از حضرت علـی «نبیٍّ وصیٌّ و وارثٌ، و إرنّ علیّاً وصیی و وارثی
وصـی و جانشـین    )ع(شود که حضرت علیاند. از تعبیر مذکوراستفاده میصورت مطلق یاد کرده

هـا بـود؛ مثـل رهبـري، قضـاوت، هـدایت مـردم،        دار آنحضرت در اموري است که پیامبر عهده
و... )به غیر از وحی(؛ چراکه وصایت هرکسـی بـه    قرآنبیان احکام و معارف، تفسیر  حفظ دین،

کند و فردي را به طور مطلق به عنـوان  حسب مورد، متفاوت است. وقتی فردي عادي وصیت می
کننده در زمـان حیـات   داري وصی در اموري است که وصیتدهد، معنایش عهدهوصی قرار می

سرپرستی اهل و عیال، پرداخت دیون، به اتمام رساندن تعهدات و... امـا   ها بود؛ مثلدار آنعهده
کند، اولین چیـزي کـه بـه    وقتی پیامبر یک امتی به شخصی خاص و به صورت مطلق وصیت می

کند، وصیت در زمینة جانشینی در وظایف مورد انتظار از پیامبر است. همچنـین، از  ذهن تبادر می
شود که مـراد از وصـایت،   ث وصایت وجود دارد، چنین استفاده میقرائنی که در برخی از احادی

اسـت. افـزون بـر ایـن، از اطـلاق حـدیث مـذکور اسـتفاده          )ص(خلافت و جانشینی بعـد از پیـامبر  
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ها و تا زمانی که آیین اسـلام برقـرار اسـت، وصـی     شود که پیامبر بعد از خودش در همة زمانمی
رو، . پـس وصـایت نیـز همیشـگی خواهـد بـود. ازایـن       دارد؛ چراکه نیازهاي فوق همیشگی است

یابد و باید مصداق وصی پیامبر را پیدا نمود که بـر  حدیث مذکور در زمان حاضر نیز مصداق می
 و جانشین ایشان است. )ص(وصی پیامبر )عج(اساس احادیث شیعه، در حال حاضر امام زمان

زمـانی در مقـام بیـان نبودنـد؛     چه بسا ادعا شود حضرت در حدیث وصایت، از حیث  اشکال:
دار امور گردد. لذا زیرا ظهور اولیه از وصی، شخصی است که متصل به زمان رحلت میت، عهده
 با وجود این، تمسک به اطلاق حدیث از حیث زمانی مخدوش خواهد بود.

هرچند استظهار مستشکل در نگاه اول درست به نظـر آیـد، ولـی بـا توجـه بـه جایگـاه         پاسخ:
کننـده اسـت و نیـاز بـه     چنانچه گذشت، اینکه وصایت هرکسی به حسب جایگاه وصیت نبوت و

پیامبر در شوؤن مختلف پیامبر، غیر از شأن وحی، مورد نیـاز مسـلمانان اسـت، چنـین اسـتظهاري      
 خالی از وجه نیست.

به درستی که وصی من، جایگاه سـرِّ مـن، بهتـرین    »که فرمود:  )ص(در روایت طبرانی از پیامبر
هـاي مـرا بـه سـرانجام و     طالب است کـه وعـده  بن ابیگذارم، علیجا میسی که بعد از خود بهک

و صریح در این است که او برتـرین مـردم    )ع(، نصّ در وصایت علی«کندهاي من را ادا میقرض
است و به د لت التزامی، بـر خلافـت آن حضـرت و وجـوب اطاعـت از ایشـان        )ص(بعد از پیامبر
 (.۹۹0ق.:  ۱۹17)ر.؛؛ میلانی، د لت دارد 

خداوند بر اهل زمین »به دخترش فاطمه فرمود:  )ص(بر اساس روایت دیگري از طبرانی، پیامبر
ها، پدرت را برگزید. سپس به نبوت مبعوثش نمـود. آنگـاه بـار دوم    اطلاع یافت. پس از میان آن

نتیجـه، او را بـه همسـري تـو     اطلاع یافت و شوهر تو را اختیار نمود. پس بر مـن وحـی نمـود. در    
؛ یعنـی اختیـار وصـی بـر همـان روش اختیـار نبـی، خـارج از         «درآوردم و وصی خویش سـاخت  

انتخاب مردم است. چگونه ممکن است خدا و رسول او کسی را انتخاب نمایند، امـا مـا دیگـري    
هنگـامی کـه   و هیر مرد و زن مؤمنی را جایز نیست، »گوید: می قرآنرا برگزینی ؟! در حالی که 

خدا و پیامبرش چیـزي را حکـ  کننـد، بـراي آنـان در کارشـان اختیـار باشـد و هـرکس خـدا و           
( )ر.؛؛ همـان:  1۸)الأحـزاب/  « اسـت پیامبرش را نافرمـانی کنـد، یقینـاً و آشـکارا گمـراه شـده      

 (.۹۹۸ـ۹۹۱
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 . پاسخ به شبهات اهل سنت7
انـد و گـاهی   و یا انکار آن پرداختههاي مختلف به اشکال در احادیث وصایت اهل سنت به گونه
 اند.تأویل نمودهرا  معناي وصایت

 . انکار اصل وصایت2ـ7
برخـی از اهــل سـنت بــا تمسـک بـه حــدیث عایشـه، بـه انکــار اصـل وصــایت         اشـکال اول: 

 )ص(اند؛ چراکه وقتی مسألة وصایت امیرالمؤمنین نزد عایشه مطرح شد، او وصـیت پیـامبر  پرداخته
و  7۸: ۸تـا، ج  ؛ نیشـابوري، بـی  ۱00۸: 1ق.، ج  ۱۹07کـار نمـود )ر.؛؛ بخـاري،    را ان )ع(به علی
 (.۹۹۸ق.: ۱۹17میلانی، 
اند. لذا بـه انکـار   دانسته )ع(اهل سنت انکار عایشه را دلیل بر عدم وصایت حضرت علی پاسخ:

 اند.پرداخته)ع(وصایت علی

وصـایت بـا خلافـت آن سـه      ها احادیـث رسد دلیل انکار این است که به گمان آنبه نظر می
توان انکـار کـرد؛   را نمی )ع(به علی )ص(خلیفه ناسازگار است. این در حالی است که وصیت پیامبر

کـرد کـه   « وصیت» )ع(خود گردانید، به علی« وارث عل  و حکمت»زیرا پس از آنکه پیامبر او را 
را به انجام رساند و بـه   هایشوي را غسل دهد، کفن کند و دفن نماید، به دیونش وفا کند، وعده

 آنچه مردم در آن اختلاف دارند، بیان نماید.
« ولی امّـت »، )ع(نمود که علی« وصیت»در احادیث فراونی از شیعه و سنی، پیامبر به امتّش نیز 

او، باب مدینة عل ، کشتی نجات، اطاعت از او همچـون اطاعـت از   « وزیر»پس از وي، برادر او، 
، جــدایی از او چــون جــدایی از رســول )ص(او همچــون نافرمــانی از پیــامبر و نافرمــانی )ص(پیــامبر

در صلح باشد و در نبرد است با کسـی  « )ع(علی»در صلح است با کسی که با  )ص(خداست، پیامبر
کند، دوست کسی است که با او دوسـت باشـد و دشـمن کسـی اسـت کـه او را       که با او نبرد می

دا و رسولش را آزرده، امام نیکان و قاتل فـاجران اسـت، او   دشمن دارد، هرکه وي را بیازارد، خ
اسـت،  « یعسوب مؤمنان»و « فاروق امّت»، «صدّیق اکبر»، «امام اولیاي خدا»پرچ  هدایت است و 
، وي نسـبت بـه پیـامبر همچـون     «موسی»است نسبت به « هارون»همچون  )ص(نسبت به رسول خدا

کسـی نبایـد   « )ع(علـی »فرمود کـه از ناحیـة او غیـر از    « الوداع حجّة»پیامبر است نسبت به خدا، در 
پیـامبر، کسـی  یـق ایـن     « وصـی »)دستور و حک  را( ابلاغ کنـد... و بسـیاري دیگـر کـه غیـر از      

اوصاف نیست. حال باید پرسید: چگونه، کی و کجا براي یک انسان عاقل، امکان دارد که پـس  
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آن سَرر ستیز گیرد، جز اینکه غرضی در کـار باشـد!   او را انکار کند؟! یا با « وصایتِ»از این همه، 
دار شدن بعضی از ایـن شـئون اسـت؟ )ر.؛؛    چیزي جز به عهده گذاشتن و عهده« وصیت»مگر 

 (.۹۸0ـ۹۹۸ق.:  ۱۹17میلانی، 
پرسیدم: « بن اوفیعبداللهّ»اند: از آورده« بن مصرفطلحة»و دیگران از « بخاري» اشکال دوم:

؟ پاسخ داد: نه. گفت : چگونه او وصیت را بر مردم  زم شمرد، ولی خـود،  آیا پیامبر وصیت کرد
 (.۹۸0)همان:  «آن را تر؛ نمود؟! او جواب داد که سفارش کتاب خدا را نمود

عـلاوه، بـر وفـق    نیست. به« ثابت»شود؛ چراکه این حدیث نزد ما این دلیل، ضدّ ما نمی پاسخ:
اخبـار و احادیـث   »هـا،  قطـع نظـر از همـة ایـن     اسـت. همراد سیاستمداران و حاکمان آن روز بـود 

است. بنابراین، آنچه بـا  رسیده« متواتر»، به طور «عترت طاهره»از ناحیة « وصایت»دربارة « صحیح
نـدارد )ر.؛؛ همـان:   « سـندیت »و « حجیـت »گونـه   ها معارض باشد، باید به دیوار زد و هـیر آن
 (.۹۸0ـ۹۸۴

« حـق »به کتاب خدا سـفارش کـرده،    )ص(آورده که پیامبر« اوفیابن ابی»از « بخاري»اما اینکه 
وصیت به تمسّک به  )ص(پیامبر»است؛ زیرا را نقل نکرده« همة وصیت پیامبر»است، جز اینکه وي 

با ه  متمسّک شوند و امّـت را بـی    « هر دو ریسمان»و از امتّش خواست که به « ثقلین با ه  نمود
شـود. امّـت را آگـاه سـاخت کـه ایـن دو       ها گمـراه مـی  به آنداد که در صورت متمسّک نشدن 

و عترت( از ه  جدا نخواهند شد، تا کنار حوض کـوثر بـر او وارد شـوند )ر.؛؛ همـان:      قرآن)
۹۸0.) 

 . انکار دلالت وصایت بر امامت1ـ7
گـردد، امـا مـراد از آن    بن روزبهان گوید: گاهی وصی به شخصی اطـلاق مـی  فضل اشکال اول:
ر عل ، هدایت، حفظ قوانین شریعت و تبلی  عل  است. این معنـا مـورد تسـلی  همگـان     وصایت د

است، اما اگر مراد از وصایت، خلافت باشد، دلیل عقلی و نقلی بر این مطلب وجود نـدارد. اگـر   
 (.۹۶: ۸ق.، ج  ۱۹11کردند )ر.؛؛ مظفر، نصّ روشنی بود، صحابه با آن مخالفت نمی

شود به شمول آن نسبت به همة مـواردي کـه   تِ مطلق باشد، حک  میاگر متعلَّق، وصی پاسخ:
ها تعلق بگیرد، اما اگر مقید شود به موارد خاصی، مثل امور ایتام، ثلث مـال  صلاحیت دارد به آن

شود. اما حدیث وصایت از قبیـل قِسـ  اول   و مانند آن، در این صورت، مختص موارد خاص می
شود، بلکه خلافت، مصداقی است که حدیث بـه سـوي آن   می است. در نتیجه، شامل خلافت نیز
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انصراف دارد. چه بسا وصیت پیامبر به شخصی )با توجه به جایگـاه نبـوت(، خلافـت و جانشـینی     
 آن شخص است.

در حـدیث سـلمان،    )ص(از جمله شواهد بر ارادة معناي خلافت از وصی، اینکـه پیـامبر اسـلام   
مثال زد )که مـراد، جانشـینی یوشـع در جایگـاه حضـرت       را )ع(وصی بودن یوشع نسبت به موسی

ابوالهذیل گفـت: ابـوبکر همـواره    »است: خود روایت کرده مسندحنبل در است(. یا ابن )ع(موسی
کـرد و دوسـت داشـت کـه از ناحیـة رسـول خـدا عهـدي         وصی رسول خدا امارت می )ع(بر علی

ین حدیث صریح در این است کـه مـراد از   ا«. کشیدرا به بند می )ع(یافت و به واسطة آن، علیمی
 وصی، خلیفه و جانشین است.

در حدیث وصایت، نشانگر این است که یا مـراد  « الوصی»بر « الوارث»علاوه بر اینکه عطف 
از وارث، ارث بردن جایگاه پیامبر است و در ایـن صـورت، مطلـوب مـا حاصـل اسـت، یـا ارث        

است؛ زیرا عل  انبیاء، میراث بـراي کسـی اسـت     بردنر عل  است که چنین چیزي مستلزم خلافت
أَ فَمَـنْ  فرماید: تر باشد؛ زیرا خداوند سبحان میکه در ریاست و پیروي )دیگران از او( شایسته

از آنچـه گذشـت، چنـین بـه دسـت       .یَهدْنی إِلَی الْحَقي أحََقُّ أَنْ یَتَّبعََ أَمَّنْ لاَ یَهدِِّی إِلَّـا أَنْ یَهْـدی...  
که اگر مراد از وصی، وصایت در عل  و هدایت حفظ قوانین شریعت و تبلی  عل  باشـد،   آیدمی

ویژه حفظ قوانین شریعت بر خلافت توقف دارد و عموم مردم قـدرت بـر حفـظ    امور مذکور، به
 تمام شریعت را ندارند، چون نیازمند داشتن قدرت است.

وَمَوضِعَ سِرِّي وَ خ یر  منَ أ خلَّفَ ـ أ و أ تر ؛َ  إرنَّ وَصیِِّی»است: نقل شده کنزالعمالهمچنین، در 
 (.۹۴ـ۹۶: ۸، یعنی قرار دادن خ ل ف و جانشین )ر.؛؛ همان، ج «أ خلّف«. »ـ بَعدِي

گـویی :  گوید دلیل عقلـی بـر وصـایت وجـود نـدارد، در پاسـخ مـی       روزبهان میاما اینکه ابن
کنـد:  بـه آن حکـ  مـی   « وجـدان »و « عقـل »ه ندارد؛ چراک ـ« استد ل»و « برهان»نیاز به « وصایت»

دین اسـتوار خداونـد را کـه در ابتـداي شـروع و رشـد آن اسـت، بـه          )ص(محال است رسول خدا
هاي افراد واگذارد، یا در حفظ شرایع و قوانین آن به آرا و نظریات دیگران اتکا نمایـد و  خواسته

شود، تعیین نفرمایـد. چنـین وصـیتی    دار و سرپرستی که شئون دین و دنیاي امّت را عهده« وصی»
تر از وصیت به طلا، نقـره، خانـه، بـاغ، زراعـت، دام و حشـ  بـود. معاذاللّـه کـه او         به مراتب  زم

نماینـد، امـا خـود آن را    « وصـیت »ها امـر نمایـد حتمـاً    را بر امتّش سخت گیرد و به آن« وصیت»
سرپرسـت  در شب تـار و بـارانی، بـی    تر؛ نماید! حاشا که پیامبر یتیمانش را همانند گوسفندانی

در آغـاز دعـوت    )ص(واگذار کند، بدون اینکه براي حفظشان راعی و چوپـان قـرار دهـد! پیـامبر    
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قـرار داد و پـس از   « وصـی »را « )ع(علی»، وَ أَنْذنرْ عَشنیرَتَک الْأَقرَْبِینَاسلام، به هنگام نزول آیة 
کرد، حتّـی هنگـامی   درپی آن را تأکید میو پی فرمودرا تکرار می )ع(آن همواره وصیتش به علی

تـر سـازد،   را بنویسد و آن را محک « )ع(علی»در حقِّ « وصایت»که در حال احتضار بود، خواست 
ولی اختلاف اطرافیان مانع از انجام آن شد و همة این امور، نشان از اهتمام پیـامبر بـر ایـن مسـأله     

یرد که چنـین شخصـی مـردم را بـدون وصـیت رهـا       پذ(. عقل نمی۹71ـ۹71دارد )ر.؛؛ همان: 
 کرده باشد!

پـذیرد و آن را بـه   طبرانی بعد از نقل حـدیث وصـایت، معنـاي خلافـت را نمـی      اشکال دوم:
 (.11۱: ۸ق.، ج  ۱۹۱۸برد )ر.؛؛ طبرانی، وصایت در اهل و عیال به تأویل می

ث اسـت، بلکـه مـراد از    این تأویل نوعی فرار از حقیقت و زحمت در معنا نمودن حدی پاسخ:
انگیز و( مورد سؤال و نیاز صحابه بوده، معناي آن، خلافت و جانشینی است؛ چراکه آنچه )بحث

خلافت و امامت بود و به همین دلیل، صحابه سلمان را نزد پیامبر فرستادند، تا از معناي آن سؤال 
تلـف درصـدد طـرح آن در    هـاي مخ ( و پیـامبر بـه بهانـه   1۶۱: 1، ج ۱1۶۸نمایند )ر.؛؛ میلانی، 

 ویژه در ابتداي دعوت خویش بود.هاي گوناگون، بهها و مکانزمان
هاي پیامبر و اداي دیـون  الدّین طبري وصایت را به سرانجام رساندن وعدهمحب اشکال سوم:

است و مؤید این تأویـل را روایـاتی   و غسل او و در نهایت، سفارش به نیکی در حق عرب دانسته
ق.:  ۱1۸۸جا نگذاشت و به کسی وصیت نکرد )ر.؛؛ طبري، گویند پیامبر ارثی بهمی دانسته که

7۱.) 
آنچه ذکر شد، نافی وصایت در امور دیگر نیست؛ چراکه به قرائنـی کـه ذکـر شـد، از      :پاسخ

ق.، ج ۱۹۱۸جمله مطرح شدن وصایت یوشع نسبت به موسی در حدیث سلمان )ر.؛؛ طبرانـی،  
إرنَّ وَصیِِّی وَمَوضِـعَ سِـرِّي وَ خ یـر     »فرماید: که می )ع(یگر، در وصف علی(، یا در حدیث د11۱: ۸

،یعنـی قـرار دادن   « أخ لِّـف »(، ۱0۹ق.، ب:  ۱۹11مردویـه،  )اب« منَ أخُُلِّفَ ـ أ و: أ تر ؛ُ ـ بَعـدِي    
خ ل ف و جانشین که با معناي خلافت و جانشینی سـازگار اسـت. یـا در احادیـث دیگـر، انتخـاب       

(، قرینـه بـر معنـاي    ۱7۱: ۹ق.، ج ۱۹۱۸به عنوان وصی از ناحیة خداونـد )ر.؛؛ طبرانـی،    ()ععلی
خاصی از وصایت است؛ چراکه وصایت در اموال و اهل و عیال، نیازي به این همـه حساسـیت و   

است! با ایـن حـال،   ویژه آنکه آن را در ردیف نبوت ذکر نمودهتوجه خاص خداوند را ندارد، به
 برند؟!صایت را به دلخواه خود تأویل میچگونه حدیث و
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، وصـی بـودن   )ع()لِکُلِّ ن بریٍّ وَصِیٌّ( مبنی بر وصی بودن علی )ص(فرمایش پیامبر اشکال چهارم:
 کند.دیگري را نفی نمی

عـلاوه ذیـل روایـت )وَ وَصِـیِّی وَ وَاررثِـی      وصـیتی را نیـافتی . بـه    )ع(نسبت به غیر از علی پاسخ:
لکُِـلِّ ن برـیٍّ   »اسـت:  ط الِبر( بر صدر روایـت مبتنـی اسـت و در صـدر روایـت آمـده      بریبن  أ  )ع(عَلِیُّ
گوینـد و در ادامـه،   بنابراین، بر اساس قواعد ادبی، وقتی کلامی را بـه صـورت کلـی مـی    «. وَصِیٌّ

کننـد، ایـن امـر نشـان از حصـر آن شـخص در ویژگـی        مصداق آن را شخص خاصی معرفی می
 (.11: 1ق.، ج  ۱1۶۹ملی نباطی، مزبور است )ر.؛؛ عا

 گیرینتیجه
 توان به دست داد:از آنچه گذشت، نتایج زیر را می

صـادر و در مجـامع    )ص(از پیـامبر  )ع(. احادیثی در ارتباط با وصایت و جانشینی حضرت علی۱
 است.روایی شیعه و اهل سنت نقل گردیده

کـه   ابع مختلف اهل سنت نقـل شـده  طریق(، در من 1۸. این احادیث با طرق متعدد )حداقل 1
 ها از نظري سندي نیز معتبر است.در مجموع، قابل احتجاج است، علاوه بر اینکه برخی از آن

اسـت. اطـلاق    )ص(از ناحیة پیامبر )ع(. محتواي احادیث مذکور، وصایت مطلق حضرت علی1
معه از سوي دیگـر،  کننده به عنوان رهبر جاوصایت از یک سو، و مناسبت شأن و جایگاه وصیت

 در جایگاه رهبري امت اسلامی است. )ع(اقتضاي جانشینی حضرت علی
. انکار اصل وصایت از سوي عالمان اهل سنت، با توجه به ادلـه و شـواهد فـراوان مبنـی بـر      ۹

 وصایت، بدون دلیل و غیرمنطقی است.
لمـان اهـل   از سـوي عا  )ع(. انکار د لت حدیث وصایت بر امامت و جانشینی حضرت علـی ۸

 .سنت، نادرست و برخلاف د یل عقلی و نقلی است

 هانوشتپي
ـ تمرکز ما در این مقاله، بر روایات اهل سنت است؛ زیرا مخالفان اصـلی وصـایت، عالمـان    ۱

باشند و به طور طبیعی باید به ادلة مورد قبول اهل سـنت اسـتناد نمـود، امـا در میـان      اهل سنت می
مورد اتفاق آنان است و اگر هـ  احیانـاً بـه حـدیثی از منـابع       )ع(ؤمنینشیعه، بحث وصایت امیرالم

شود، از باب این است که شیعه نیز به عنوان یکـی از مـذاهب اسـلامی اسـت و     شیعی تمسک می
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و حضـرت   )ص(التواند مؤید و شاهد باشد. از طرف دیگر، برخی از احادیث آنـان، از رسـول  می
 ابل استناد و احتجاج است.پس براي اهل سنت نیز ق )ع(علی
یا سلمان، إرنَّ وَصیِِّی، وَ خ لیِف تِی، وَ أ خِی، وَ وَزریرري، وَ خ یرٌ منَ أ خل فَ بَعدِي، عَلِیّ بن  أ برـی  »ـ 1

 «.ط الِبٍ، یُؤ دِّي عنَِّی، وَ ینَجرزُ مَوعِدِي
نبیاً إ  جعل له من أهله أخـا و   إنهّ ل  یبعث ال»...؛ «عمه و وصیهال و ابنعَلیِاً أخو رسول»...ـ 1

ف نرنَّ وَصیِی وَوَاررثِی یقَضِْی دَینیِ، وَینجْرزُ مَوْعُـودِي: عَلِـی بْـنُ    »...؛ «فی أهله... وخليفةوزیراً و وصیاً 
 «.أ بری ط الِبٍ

 «.و ]علی[ خات  الوصییّن...»...ـ ۹
 «.منَ انقضّ هذا النج  فی منزله فهو الوصی من بعدي»ـ ۸
 «.فاتخّذنی اللهّ نبیّاً و اتخّذ علیّاً وصیّاً...»...ـ ۸
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 دار البیان. مكتبة

 لعربی.. بیروت: دار إحیاء التراث االکشف والبیان عن تفسیر القرآنق.(. ۱۹11ثعلبی، احمدبن ابراهی . )
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. تحقیق مصـطفی عبـدالقادر عطـا.    الصحیحین  المستدر؛ علیق.(. ۱۹۱۱حاک  النیسابوري، ابوعبدال. )
 بیروت: دار الکتب العلمیه.

. تحقیـق محمـدباقر محمـودي.    شواهد التنزیل لقواعـد التفضـیل  ق.(. ۱۹۱۱عبیدال بن احمد. ) حسکانی،
 می.تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلا

. تصحیح عبداللطیف الإثنی عشر الأئمة  الأثر فی النصّ علی كفايةق.(. ۱۹0۱بن محمد. )خزاز رازي، علی

 کمري. ق : بیدار.حسینی کوه

. تهـران: وزارت  السـلام کشف الیقین فـی فضـائل أمیرالمـؤمنین علیـه     ق.(.۱۹۱۱. )بن یوسفحلی، حسن
 ارشاد.

 نا.. بیروت: بینهج الحق و کشف الصدقم.(. ۱۴۶1ـــــــــــــــــــــــــــ . )

 . بیروت: اعلمی.بالنصوص و المعجزات الهداةإثبات ق.(.  ۱۹1۸بن حسن. )حر عاملی، محمد

 . بیروت: دار الکتب العلمیه.تاریخ بغدادتا(. خطیب بغدادي. احمدبن علی. )بی
 . ق : جامعة مدرسین.المناقبق.(. ۱۹۱۱خوارزمی، موفق بن احمد. )

. ق : مؤسسة 1(. جمعی از نویسندگان به اشراف آیت ال جعفر سبحانی. ج۱۹00. )دانشنامه کلام اسلامی
 امام صادق.

من المحققین بنشراف الشیخ شعیب  مجموعة. تحقیق سیر أعلام النبلاء ق(.۱۹0۸ذهبی، محمدبن احمد. )

 .مؤسسة الرسالة. بیروت: 1الأرناؤوط. ط 

 . بیروت: دار الکتب العلمیه.میزان الإعتدال فی نقد الرجالم.(. ۱۴۴۸ـ . )ــــــــــــــــــــــــ

 ـ لبنان: دار الکتب العلمیه.. بیروتالحفا  تذكرةق.(.  ۱۹۱۴الدّین. )شمس ذهبی،

 .. بیروت: دار إحیاء التراث العربیالجرح والتعدیلق.(.  ۱17۱حات . )رازي، ابن أبی
 . بیروت: دار العل  للملایین.الأعلامم.(.  ۱۴۶۴زرکلی، خیرالدّین. )

 . تهران: مؤسسة الصادق.الإمامةالشافی فی ق.(. ۱۹۱0بن حسین. )سید مرتضی، علی

ضبت نصوصه وخرج أحادیثه: فریق من الباحثین بنشـراف   . الأحادیثجامعتا(. الدّین. )بیسیوطی، جلال

 نا.جا: بی(. بیالمصرية)مفتی الدیار  جمعة  د. علی

 ج. بیروت: البلاغ. ۱. الرسولمطالب السئوال فی مناقب آلق.(. ۱۹۱۴بن طلحه. )عی، محمدشاف

 والأئمةة فرائد السمطین فی فضائل المرتضی والبتول والسـبطین  ق.(. ۱۹00الدّین. )بن سعدابراهی  شافعی،

 المحمود. مؤسسة. بیروت: السلاممن ذریته  علیه 

 . ق : أنوار الهدي.أصول الدین معرفةالیقین فی  حقق.(.  ۱۹1۹شبرّ، سید عبدال. )
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 . للصبحی صالح. ق : هجرت.البلاغهنهجق.(. ۱۹۱۹بن حسین. )شریف الرضی، محمد

 مرعشی نجفی. آيةالله مكتبة. ق : إحقاق الحق و إزهاق الباطلق.(. ۱۹0۴شوشتري، نورال. )

 ؤسسة الرسالة.مبیروت:  .الصحابةفضائل ق.(. ۱۹01شیبانی، احمدبن حنبل. )

 . ق :کتاب فروشی داوري.علل الشرایع (.۱1۶۸) صدوق، محمدبن علی.
 . تهران: انتشارات ناصرخسرو.البیان فی تفسیر القرآنمجمع(. ۱171بن حسن. )طبرسی، فضل

 مكتبة. تحقیق حمدي بن عبدالمجید السلفی. قـاهره:  المعج  الکبیر ق.(.۱۹۱۸بن أحمد. )طبرانی، سلیمان

 .ميةتيابن

 القدسی. مكتبة. قاهره: السلامذخائر العقبی فی مناقب ذوي القربی علیه  ق.(.۱1۸۸الدّین. )طبري، محب

 . بیروت: دار الکتب العلمیه.العشرةفی مناقب  النضرةالریاض ق.(. ۱۹1۹ــــــــــــــــــــــ . )

 .دار المعرفه: . بیروتجامع البیان فی تفسیر القرآن ق.(.۱۹۱1محمدبن جریر. ) طبري،

. تحقیق محمد أبوالفضل ابراهی . بیـروت: دار  تاریخ الأم  والملو؛ق.(.  ۱1۶7طبري، أبوجعفر محمد. )
 التراث.

 . ق : انتشارات دار الثقافه.الأمالیق.(.  ۱۹۱۹طوسی، محمدبن حسن. )

یـق و تصـحیح   . تحقالصراط المسـتقی  إلـی مسـتحقی التقـدی     ق.(.   ۱1۶۹بن محمد. )عاملی نباطی، علی

 .المكتبة الحيدريهمیخائیل رمضان. نجف: 

 الدار. مدينة المنورة: مكتبة. الثقات معرفةق.(. ۱۹0۸عجلی، احمدبن عبدال. )

 . بیروت: دار المعرفه.فتح الباري شرح صحیح البخاريق.(.  ۱17۴حجر. )بنعسقلانی، ا
 وت: دار الفکر.. بیرالتهذیب تهذیبق.(.  ۱۹0۹ــــــــــــــــــــــ . )

 الأعلمی. مؤسسة. بیروت: لسان المیزانق.(. ۱۹0۸ــــــــــــــــــــــ . )

. ق : الخيريةا وقاف و الشؤون  منظمة لذوي القربی. المودةینابیع ق.(. ۱۹11بن ابراهی . )، سلیمانقندوزي

 والنشر. الأسوة للطباعةدار 

 الدین. ق : مؤسسة أنصاریان.. به اهتمام سید مهدي شمسلجعفريةاالعقائد ق.(.  ۱۹1۸الغطاء، شیخ جعفر. )کاشف

 . بیروت: دار الأضواء.الفتوح ق.(. ۱۹۱۱اعث . )کوفی، ابن

. قـ :  طالـب علیهماالسـلام  بـن أبـی  مناقب الإمام أمیر المؤمنین علـی ق.(. ۱۹۱1بن سلیمان. )کوفی، محمد

 .الثقافة الإسلاميهمجمع إحیاء 

. تهـران: دار  طالـب بن أبـی الطالب فی مناقب علی كفاية(. الف.  ۱1۸1یوسف. ) گنجی شافعی، محمد بن

 السلام.إحیاء تراث أهل البیت علیه 
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 . تهران: دار إحیاء تراث أهل البیت.)عج(الزمانالبیان فی أخبار صاحب(. ب. ۱1۸1گنجی، محمدبن یوسف. )
 . تهران: نشر سایه.گوهر مراد (.۱1۶1 هیجی، فیاض. )

 .مؤسسة الرسالة. بیروت: کنز العمّال فی السنن الأقوال و الأفعالق.(. ۱۹0۱. )هندي، علی متقی

 . بیروت: دار إحیاء التراث العربی.بحارالأنوارق.(.  ۱۹01مجلسی، محمدباقر. )
. تحقیـق د. بشـار عـواد    الکمـال فـی أسـماء الرجـال     تهـذیب ق.(. ۱۹00بن عبـدالرحمن. ) المزي، یوسف

 مؤسسة الرسالة. معروف. بیروت:

 . تحقیق اسعد داغر. ق : دار الهجره.مروج الذهب و معادن الجوهرق.(. ۱۹0۴بن الحسین. )المسعودي، علی
 . ق : مؤسسة آل البیت.د ئل الصدق ق.(.۱۹11مظفر، محمدحسین. )
 نا.. بیروت: بیالمناقب والمثالبق.(. ۱۹11مغربی، قاضی نعمان. )

. تحقیـق د. عبـد الـرحمن الفریــوائی.    الحفـا   ذخيةرة م.(. ۱۴۴۸ق.ــ  ۱۹۱۸المقدسـی، محمـدبن طـاهر. )   

 الریاض: دار السلف.

 .مكتبة النهضة الحديثه. مکه: الضیاء الأحادیث المختارهق.(.  ۱۹۱0المقدسی، محمدبن عبدالواحد. )

 ی.الأعلم مؤسسة. بیروت: عشريةالإثنی  الإماميةعقائد  ق.(.۱۹۱1سید ابراهی . )موسوي زنجانی، 

 . ق : مرکز الحقائق الإسلامیه.تشیید المراجعات و تفنید المکابراتق.(.  ۱۹17میلانی، سید علی. )

 . ق : مرکز الحقائق الإسلامیه.معرفة الإمامةفی  الكرامةشرح منهاج (. ۱1۶۸.) ـــــــــــــــــــــ

ال قاضـی. مقدمـة آیـت    ال. تصـحیح و تعلیـق شـهید آیـت    أنیس الموحـدین (. ۱1۸۴نراقی. ملا مهدي. )
 زاده. تهران: انتشارات الزهراء.حسن

 المعلاّ. مكتبة. کویت: خصائص علی ق.(.۱۹0۸نسائی، احمدبن شعیب. )

 . بیروت: دار الکتب العلمیه.السنن الکبري ق.(.۱۹۱۱ــــــــــــــــــــــــــــ . )

 . بیروت: دار المعرفه.کینالضعفاء والمترو ق.(.۱۹0۸ــــــــــــــــــــــــــــ . )
 . بیروت: دار الجیل و دار الآفاق الجدیده.صحیح مسل  تا(.بن حجاج. )بینیشابوري، مسل 

 بیروت: دار إحیاء التراث العربی.المنهاج شرح صحیح. ق.(. ۱1۴1ــــــــــــــــــــــــــــــــ . )
 بخانة امیرالمؤمنین.. اصفهان: کتاعبقات الأنوار(. ۱1۸۸هندي، میرحامدحسین. )

 . بیروت: دار الفکر.مجمع الزوائد و منبع الفوائدق.(. ۱۹۱1بکر. )بن أبیهیثمی، علی
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